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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحِیم
 الحَمدُ لِلّه ربِّ العالَمینَ 

 القاسمِ محمَّد  و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیّدِنا و نبیِّنا أبی
 و علیٰ آلِهِ الطیّبین الطّاهرین و اللعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمَعینَ 

  
  

 ۀ طهرانی در مسجد قائمتاریخچۀ جلسات مرحوم علام
]از طهران[ به مشهد هجرت کردند، دیگر رفقا  -رضوان اللَه علیه-از همان هنگامی که مرحوم والد  

 کردند برخورد داشتند.ها و مطالبی که ایشان در جلسات مطرح میکمتر با صحبت
اجعت از نجف مبنای تبلیغ و تحقیق و ممارست و صحبت کردن با افراد و دوستان، از هنگام مر 

 -رحمة اللَه علیه-ای که به مرحوم حاج شیخ محمد جواد انصاری اشرف مورد نظر ایشان بوده و در نامه
کنند، آیا شما موافقت ای را میتقاضای تشکیل یک جلسه( طهران)دوستان در اینجا : »اند آمده استنوشته

از همان هنگام ایشان جلسات سیّار روز جمعه  1«.است بله، بلامانع: »فرمایندایشان در جواب می« کنید یا نه؟می
رسد، شاید حدود هجده سال آنچه به نظر حقیر می البلاغه را شروع کردند. و طبق را تشکیل دادند و شرح نهج

 این جلسات سیّار ادامه داشته است.
شنبه در مسجد قائم جلسۀ قرائت قرآن داشتند و خیلی از دوستان های سهعلاوه بر این، ایشان شب 

 آورند.و رفقا که الآن در اینجا حضور دارند به یاد می
طور در اطراف رحل البته در همین جلسات سیّار روز جمعه هم اول قرائت قرآن بود؛ همین 

خواندند و شخصی هم که اطلاع نشستند و قرآن میآمدند و همه میشان میهایگذاشتند و دوستان با آقازادهمی
 خواندند.آمدند و خودشان هم میکرد؛ تا اینکه ایشان میبیشتری بر تجوید داشت، قرائت را تصحیح می

ربع تا شنبه خود ایشان بر تصحیح و ترتیب قرائت قرآن مباشرت داشتند. حدود سههای سهدر شب 
کردند. و این اواخر دیگر خواندند و بعد هم ایشان تفسیر قرآن میای به این نحو قرآن میهیک ساعت عد

                                                      
 .٣٣٣، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  1
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را که مرحوم مجلسی در جلد چهارده بحار آورده  «یا عیسی! یا عیسی! »جای تفسیر، همان احادیث قدسیِ به
 1کردند.است، شرح می

دسی، مسائل و مطالبی از ایشان در دست البته الآن متأسفانه از این مطالب و از]شرح[ این احادیث ق 
ای در دست نیست؛ فقط بعضی از نوشتجات ای هم که داشتند، نوشتهالبلاغه طور از آن شرح نهجنیست. همین

 ٢تفسیری ایشان الآن مورد استفاده است.
 شناسی و معادشناسی، ثمرۀ مباحث مسجد قائمهای امامکتاب

دانستیم. کاملًا در نظر دارم های ایشان را نمیآن موقع قدر صحبت کنم که واقعاً ما درجدّاً عرض می 
البته شاید از رفقا نبودند؛ چون افراد رهگذر و یا افرادی که ارتباط -کردند که خیلی از افرادی که شرکت می

ان گاهی ایشزدند، و گاهگرفت و چرت میدر موقع صحبت ایشان خوابشان می -آمدندبعیدتری داشتند هم می
 کردند.با لحن شوخی آنها را بیدار می

کنیم که الآن ما کاملًا به این مطلب واقف و آگاه هستیم و با تمام وجود این مطلب را احساس می 
کنم، بلکه این را پس از یک کنم شوخی نمیواقعاً چه گوهری از دست رفت! من این مطلبی را که عرض می

کنم؛ که واقعاً آنچه را از دست دادیم دیگر قابل جبران نخواهد می تجربۀ شخصی بعد از ارتحال ایشان عرض
 بود.

شنبه و هم در روز جمعه، که بعداً از جلسۀ در آن موقع، هم در شب سه[ مباحث ایشان]و بحمداللَه  
ده شناسی را که الآن در این کتب مشاهامامهای و این بحث[. باقی ماند]سیّار به خود مسجد قائم منتقل شد، 

های مبارک است که خودشان در ]طول[ سال های روزهای جمعه یا بعضی از ماهکنید، ثمرۀ همین بحثمی
های های مبارک یا در شبهای معادشناسی که ایشان در بعضی از ماهکردند؛ و همچنین بحثصحبت می

 دادند، باقی مانده است.شنبه ادامه میسه
 به اسلاماهتمام شدید علامۀ طهرانی در خدمت 

دانم این چه اهتمامی بود که ایشان داشتند! گویا شخصی یک نوع تعهّدی از ایشان گرفته جدّاً من نمی 
طور روز را باید در خدمت به اسلام و تبلیغ احکام آن صرف کنند؛ وضعشان ایناست که تمام ساعات شبانه

 ٣بود.

                                                      
 .٢٩٩ ـ ٢٨٩، ص 1٤رجوع شود به بحار الأنوار، ج  1
 .٦٤٤ ـ ٥٨٧، ص ٦رجوع شود به مطلع انوار، ج  ٢
 ٧٥؛ مهر فروزان، ص ٥٨٥روح مجرد، ص ؛ ٧٧الی  ٧1، ص 1رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ٣
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 یک روز به من فرمودند: 
[ ی مانم و نماندم و تمام مدت اقامتم ک ساعت را در طهران نمیمن با میل و رغبت خود، ]حتی

 1در طهران براساس دستور بوده است! 

ی چند جوانی است که می ، ثمرۀ ماندن ما در طهران، همی   و نشر و و فلانی بیتی ما با اینها حشر
نشست و برخاست داریم، و خلاصه، با اینها محشور هستیم؛ این ثمرۀ ماندن ما در طهران 

 ت. اس

صورت همین شد که مقداری از آن بهنشر، مطالب و مسائلی مطرح می و واسطۀ این حشرطبعاً به 
 ها درآمده و بسیاری از آن هم متأسفانه، نه تسجیل شده و نه در دفتر و کتابی مکتوب شده است.کتاب

 شده در مسجد قائم، الهامات نایابی از عالَمِ حقیقتمطالب مطرح
طور نبود توانستم به مسجد بروم و اینای بود و من مریض بودم، ولی میشنبهیادم است که شب سه 

که نتوانم؛ خلاصه، نرفتن من از تنبلی خودم بود و علت آن کسالت نبود. ایشان به مسجد رفتند و آن موقع منزل 
و « نه آقا! تنبلی کردم.»گفتم: « فلانی، نیامدی؟!»هم نزدیک مسجد بود. وقتی که مراجعت کردند فرمودند: 

 ومِن کردم و سر خود را پایین انداختم.قدری مِنّ 
 «دانی آقا! از دستت رفت!نمی»ایشان فرمودند:  
 «آقا! چه از دستم رفت؟»گفتم:  
 فرمودند: 

 بِ »من امشب راجع به این فقرۀ دعای ]ماه[ رجب: 
َ

دعوک
َ
میعِ ما ی

َ
 بِمَعانّ ج

َ
ک

ُ
 أسأل

همّ إنّّ
َ
هِ الل

ک  سِِِّ
َ

لَ
َ
 ع

َ
 المَأمونون

َ
 أمرکِ

ُ
 «صحبت کردم، و آقا سید محسن، از دستت رفت!  ٢«وُلاة

و حق هم همین است. البته نه اینکه ایشان بخواهند ]از خود[ تعریف کنند! هم ما ایشان را  
نِموا »خواستند به ما هشدار بدهند و بگویند که: شناختیم و هم موقعیت ایشان مشخص بود؛ بلکه میمی

َ
إغت

رَص
ُ
طور بینید فرصت آمد و رفت، و دیگر همینمرتبه میها را غنیمت بشمرد! یکانسان باید فرصت ٣«الف

 باید بر سرمان بزنیم!
حال نگفته یعنی مطالبی را من گفتم که تابه« از دستت رفت»گفتند: که ایشان میدانم وقتیمن می 

 فهمیم.ت مطلب و نحوۀ صحبت را میایم و کیفیبودم! بالأخره ما خودمان طلبه

                                                      
 .٣٦روح مجرد، ص  1
 .٨٠٣، ص ٢مصباح المتهجد، ج  ٢
، ص ٦٨؛ بحار الأنوار، ج 1٤٢، ص ٤البلاغة )عبده( ج جمله نهجقابل ذکر است که این عبارت شریف در کتب روائی شیعه من ٣

هِزوا »نه نقل شده است: گوبا قدری اختلاف در لفظ، از أمیرالمؤمنین علیه السّلام بدین ٣٣٧
َ
انت

َ
حابِ ف مُرُّ مَرَّ السَّ

َ
 ت

ُ
رصَة

ُ
و الف

 . ِ یر
َ

رَصَ الخ
ُ
 «ف
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نمود؛ کردند که شاید به نظر مستبعد میو عجیب اینکه در بعضی از اوقات ایشان مطالبی را مطرح می 
 شد.توانم بگویم که مِن غیرِ اختیارٍ این مسائل مطرح مییعنی می

حفظه -محمدصادق تر خودمان، آقای حاج سید اتفاق اخوی بزرگیادم است که وقتی ما در قم به 
زدند و به کار و برنامه شدند و به ما سرمیدر مدرسه بودیم، ایشان معمولًا ماهی یک بار به قم مشرّف می -اللَه

وقت صحبت در این بود که ما به چه نحو به طهران بیاییم در آن موقع، کردند. یکو وضعیتمان رسیدگی می
چهار ماه ]یک بار[ هم به طهران نیایم، و فقط خواست که سهمیآمدن به طهران برای من مشکل بود و حتی دلم 

 کردم. ایشان به من فرمودند:طور با ایشان مطرح میمنظور و فکرم این بود که به درس بپردازم و مطلب را این
گویید به جای خود محفوظ، اما شما که در قم هستید، مطلب به گوش این مطالتی که شما می

 کنید؟! کار میرا چه رسد؛ اینشما نمی

شود چیزی نیست که در خواهند بگویند این مطالبی که صحبت میشوید که ایشان میمتوجه می 
 دکّان هر عطّاری باشد!

ها نحوی بیان کردند که خط و مشی حیات یک فرد، در این صحبتاینها آمدند و آن حقایق را به 
مر است؛ اینها مطالب مُلهَم از عالم حقیقت و واقع است؛ شود! اینها اندوخته و حاصل تجربۀ یک عمشخص می

خواهند این مطلب اینها مطالب متّخذ از بزرگان و اولیاء و نتیجه و حاصل یک تجربۀ سلوکی است. ایشان می
 توانید؟!توانید در قم پیدا کنید؟! کجا میرا بفرمایند ]که[ این را شما کجا می

 عدم امکان دسترسی دائمی به بزرگان و اولیاء الهی
از نشر داشتند، حتی بیش و توانم بگویم افرادی که در آن زمان با ایشان حشراین جهتی بود که می 

ای دو بردند. حداقل هفتهکردند و بهره میاز آنچه ما یُتَوَقَّع بود، از ایشان استفاده میظرفیت خودشان و بیش
رسیدند[ و دائماً ایشان در شد، ]به خدمتشان میر اینکه مجلس دیگری هم داشتند که سه بار میبار، علاوه ب

 نشر داشت. و دسترس بودند و هرکسی صحبتی داشت، با ایشان حشر
 کردند عمل کنم!موقع مطرح میبینم که باید به مطالبی که ایشان در آنمن الآن برای خودم می 
ها کم شد و تمام هد هجرت کردند و مشرّف شدند، دیگر این صحبتولی وقتی که ایشان به مش 

 کردند.کردند و مطالب را بیان میگاهی صحبت میاوقات ایشان یکسره، مشغول تألیف بود. البته گاه
خواست راجع به وقت یکی از دوستان از جایی برای ایشان تلفن کرده بود و مییادم است که یک 
 ف اتفاق بود سؤال و کسب تکلیف کند. ایشان رو کردند به من و فرمودند:ای که در شُرُیک قضیه

ایم! دیگر بقیۀ برو بگو: ما آنچه را باید برای راهنمانی و خط مشر افراد بیان کنیم، بیان کرده
 دهیم. مطلب بر ]عهدۀ[ خود ایشان است. ما در این مورد پاسخی نمی

 بحث است. اولًا: طرح این مسائل در تلفن، خودش محل 
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ای باید سؤال کرد؟! این مسئله غیر از آنچه است که الآن مطرح ثانیاً: آخر تا کی در هر قضیه و مسئله 
کار ندارد!  و شود. خداوند به انسان عقل و شعور و ادراک داده، و دائماً که انسان با بزرگ یا حکیمی سرمی

شود و ای پیدا میشود، مسئلهبینونیت پیدا میرود، گاهی اوقات افتراق و خب، گاهی اوقات مسافرت می
 توانند ]ارتباط برقرار کنند[!نمی

الإتّصال باشد. مسئله التَّماس و دائمشود که انسان دائماً در همه احوال، در هر مطلبی فوراً دائمُنمی 
هات و کلّیات قضایا را شود، اُمَّ طور نیست. بلکه خود انسان باید با توجه به مطالبی که برای او مطرح میاین

اللَه حرکت کند. بگیرد و خط مشی زندگی خود را بر آن اساس قرار بدهد و با اتّکاء به پروردگار در مسیر إلی
 روش ایشان این بود.

 «ایمها را برای همه نوشتهما این کتاب»علامۀ طهرانی: 
 وقت به من فرمودند:یادم است که یک 

! در جلسات بگو: بعضی  وع به فلانی ی با قرائت و مطالعه دارند، شر  از افرادی که آشنانی بیشتی
ی این کتاب  ها برای دیگران کنند و این مطالب را برای افراد بیان کنند. گفیی

 عبارت ایشان به من این بود: 
ایم؛ نه ]فقط[ برای افرادی که در آن طرفِ غارِ کذا ها و مطالب را برای همه نوشتهما این کتاب

 ! نه، اینها برای همه است. هستند 
 تقویت فهم و ادراک است و فقط دعا کفایت نمیو منظور از سلوک و حرکت إلی

ه
کند آقا! اللَ

ایم فهمیدن و ادراک و رسیدن به مطلب برای یک سالک مهم است. ما اینها را برای این نوشته
 که خوانده شود و تأمّل و تدبّر بشود. 

 کنم.گویم و از خودم تصرف نمیمن دارم عبارت ایشان را می 
 سبب و کیفیت تشکیل جلسات شرح حدیث عنوان بصری

واسطۀ بعضی از مسائلی که ضرورتی در تکرار آنها قبل از زمان ارتحال مرحوم آقا )علامۀ طهرانی( به 
جواب کم ما خودمان را جمع کردیم و دیدیم دیگر داعی برای صحبت و طرح مسائل و سؤال و بینم، کمنمی

 نیست.
کردیم؛ کردیم و در هرجا دخالت میاصطلاح نخود هر آشی میدر زمان مرحوم آقا ما خودمان را به 

اما در این اواخر، حدود دو یا سه سال به فوت ایشان مسائلی اتفاق افتاد که ما دیگر زمینه را برای ابراز مسائل 
 ف.دیدیم. این از یک طرو مطالب به کیفیت سابق مناسب نمی

دیدیم رفقا آن ارتباط سابق را که با مرحوم آقا داشتند دیگر ندارند؛ مرحوم آقا دیگر از طرف دیگر می 
کنند، و حتّی برای خود ما هم دیگر الأوقات را صرف مطالعه و کتابت و تألیف میمشغول تألیفات هستند و تامّ 

خاطر محبتی یم، لذا خیلی از دوستان در آن موقع بهالبال با ایشان صحبتی داشته باشطور فارغمجالی نبود که به
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ی باشند که بنشینند و به کردند که مجلسی باشد، سؤال و جوابی باشد، چند نفرکه به حقیر داشتند اصرار می
نظر از مسائل مُولِمه و هم دل بدهند و صحبتی کنند؛ و بالأخره یک گرمی و محبّت و وُدّی باشد و صرف

ای وبیش در جریان بود، یک محیط انس و الفتی باشد و هرکسی بتواند آن استفادهکه شاید کمای کنندهناراحت
 که باید و شاید را ببرد.

های جلساتی در شب -شاید قبل از یک سال یا بیشتر به زمان فوت مرحوم آقا-لذا ما در همان موقع  
شد و صرفاً منظور همین د و صحبتی میکردنشنبه داشتیم و نوعاً رفقا در آنجا سؤالی را مطرح میپنج

 فرماید:بودن و اجتماعی را داشتن بود. و به قول شاعر که میدلآمدن و یکگردِهم
 آسمان رَشک بَرَد بهر زمیتی که در آن *** دو سه یاری، دو سه دم، بهر خدا بنشینند

واسطۀ پیدا کرد تا اینکه دوباره به طور ادامهنظر بود. بعد از فوت مرحوم آقا باز این قضیه همین این مدّ 
 بعضی از جریانات این مجلس تعطیل شد.

که حتی اطلاق اسم جلسه بر آن -البته این را هم باید عرض کنم که منظور از تشکیل چنین جلساتی  
خاطر مقابلۀ با یک جریان نیست! بلکه صرفاً منظور در کنار هم بودن است و اگر قرار بر به -]صحیح نیست[

ای بشود، بشود و اگر هم نه، دیگر: والعُذرُ عندَ کِرامِ النّاسِ مَقبولٌ. منظور فقط این بوده این باشد که استفاده
 است.

 اللَه طهرانی جهت تشکیل جلساتدرخواست مکرّر ارادتمندان آیت
اقعاً رفقا ماشاءاللَه زیاد بوده است. یعنی واین اواخر مراجعات به حقیر برای یک صحبت مستمر إلیٰ 

آقا، یک مجلسی باشد، الآن صحبتی نیست »قدر که مراجعه کرده بودند مرا خسته کردند که: و اعزّه و احبّه این
گردد؛ آن شخصِ رود برای کسب و شب به منزل برمیشود؛ شخصی کاسب است، صبح میو مطلبی مطرح نمی
ها و مطالعات روزمرّۀ خود باید به همین درس گردد ورود برای درس و شب به منزل برمیدیگر طلبه است، می

ای که از مرحوم آقا به یاد داریم خواستند که اگر شده حتی یک کلمه یا جملهو خلاصه رفقا از ما می« بپردازد!
ای نحوهگشا باشد؛ و اگر بهایم بیان کنیم، تا اینکه همان یک جمله و کلمه راهیا در دفاتر و کاغذهایمان نوشته

نظر قرار داد و قابل  ای درآید و بشود در موارد مختلف آن مسائل را مدّشدهبندیصورت مسائل دستهتا به باشد
 استفاده باشد، خوب است.

ولی جدّاً باید عرض کنم که: با عرض شرمندگی واقعاً شخص بنده و حقیر مصداق این شعر هستم  
 که گفت:
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 1پره بازیگر میدان شودسوز چو پنهان شود *** شبمِهرِ جهان

کردند دیگر پیدا فرمودند و مسائلی که مطرح میآن موقعیّت مرحوم والد و مطالبی که ایشان می 
نخواهد شد! یعنی رفقا از من و امثال من توقّعِ طرحِ چنین مطالب و مسائل عالیةالمضامینی که با مسائل روزمره 

 تفاوت دارد، نداشته باشند که آن دیگر پیدا نخواهد شد؛ تمام شد و عَلَی الإسلامِ السّلام! و متعارف
خواهد ما بیاییم و اگر دلتان می« پره بازیگر میدان شودشب: »حال از باب همان که عرض کردم 

فقط جنبۀ  و فقط رسد مطرح کنیم، وایم و به نظرمان میمطالبی که گاهی از این بزرگ و دیگر بزرگان شنیده
کردن اُنسی در اینجا مورد نظر باشد که هم دوستان بیایند و همدیگر را زیارت کنند که خود همین دیدن و زیارت

نفسه مطلوب است، و باید گفت در حدّ برای کسی که مانعی نداشته باشد و مقتضی برای او موجود باشد، فی
بعد هم اگر صحبتی، سؤالی و . لیها موضوعیت داردوهلۀ اول خود زیارت حضرت معصومه سلام اللَه ع

البته از باب [. مانعی ندارد]ای مورد نظر است، مطرح شود رسد و یا اینکه مسئلهای به نظر کسی میمسئله
 :که گفت! ذلکبیچارگی و درماندگی، نه از باب راه و طریق و هدایت و امثال

 ٢ایم... *** از بدِ حادثه اینجا به پناه آمده

و خلاصه چون ما ]به[ هرجا زدیم، نتوانستیم آن نقطۀ خلأ وجود ایشان را پر کنیم، لذا گفتیم بیاییم  
کاری انجام بدهیم، حال هر چه  چند نفری دور هم بنشینیم و بالأخره به همدیگر نگاه کنیم! چراکه باید یک

 نظر است.بخواهد بشود ]دیگر بشود[؛ از این نقطه
 ر ضرورت همنشینی با سالکانِ راه خدامثنوی حضرت حافظ د

کند و راه را نشان بله، مرحوم حافظ در مثنوی دیوان خود که واقعاً عالی است و در آن نصیحت می 
 فرماید:کند میدهد و خصوصیّات طریق را بیان میمی

 کجانی *** مرا با توست چندین آشنانی 
 الا ای آهوی وحشر

 مراد هم بجوئیم ار توانیم[بیا تا حال یکدیگر بدانیم *** ]
 فرماید:بعد می

 چنینم هست یاد از پت  دانا *** فراموشم نشد هرگز همانا 
 نشیتی که روزی رهروی در شزمیتی *** به لطفش گفت رندی، ره

 که ای سالک چه در انبانه داری؟ *** بیا دامی بنه گر دانه داری
 د شکارمبایجوابش داد گفتا: دام دارم *** ولی سیمرغ می

                                                      
 :1٧٦٢، ص ٤امثال و حکم، دهخدا، ج  1

 پره بازیگر میدان شودمهر درخشنده چو پنهان شود *** شب
 :٣٦٦دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ٢

 ایمایم *** از بد حادثه اینجا به پناه آمدهما بدین در نه نی حشمت و جاه آمده
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 خواهد به شکار سیمرغ برود، اما:می 
 دست آری نشانش نشانش *** که از ما نی نشانست آشیانشبگفتا چون به

کند؟! بعد شروع به گفتن نشان دارد زندگی میکه در بیخواهی پیدا کنی درحالینشانش را از کجا می 
رَ »دهد و همین کند و راه و رسم را نشان میمی

ُ
نِموا الف

َ
 فرماید:دارد و میرا که عرض شد بیان می« صإغت

ن دیدهچو آن شوِ روان شد کاروانی *** چو شاخ شو می
ُ
 بانی ک

 چو نالان آمدت آب روان پیش *** مدد بخشش از آب دیدۀ خویش
 داران *** موافق گرد با ابر بهارانبه یاد رفتگان و دوست

[ای و طرف جونی *** نم اشکّی و با خ]لب شچشمه  ود گفتگونی
و مطالعۀ در تذکره « نم اشکی و با خود گفتگویی»کاری انجام بدهیم؛ یک  گوید: بالأخره باید یکمی 

 و احوال بزرگان و همدم شدن با آنها، تا اینکه بالأخره آن نسیم لطف و عنایت پروردگار بیاید و انسان را دریابد.
ی است *** که سنگمقالات نصیحت ی استاندازِ هجر گو همی   1ان در کمی 

 اندازد.آید و بین انسان و آن حقیقت و راهش جدایی میاین هجران می 
ای کم خودم را آماده کردم تا اگر خدا بخواهد فعلًا هر دو هفتهلذا بر این اساس در این اواخر، کم 

 -کندچه اقتضاء میالبته بعد ممکن است تغییر کند؛ باید ببینیم که خدا چه خواهد کرد و مصلحت او -یک بار 
رسد که شاید رفقا و احبّه مشتاق استماع آن مطالب یک مجلسی راجع به مطالبی که از نظر سلوکی به نظر می

 کنند.رسد طبعاً مطرح میباشند تشکیل شود. البته در هرجایی هم که مسئله و سؤالی به نظر می
 علت انتخاب حدیث عنوان بصری برای موضوع جلسات

 فرمودند:و چون من بارها از مرحوم آقا شنیده بودم که ایشان می 
 ٣ای دو بار حدیث عنوان بصری را مطالعه کند. و لازم است که حداقل هفته ٢بر هر سالکی واجب

شاءاللَه بعد از لذا ما بنا را بر این گذاشتیم که در وهلۀ اول به ترجمۀ این حدیث شریف بپردازیم و إن
یا »و  «یا احمد! »ای که با خطاب ، شروع کنیم در بحث و صحبت راجع به احادیث قدسیّهاینکه تمام شد

کردند که شاید شنبه در مسجد قائم آنها را شرح میهای سهآمده است و خود مرحوم آقا هم در شب «عیسی! 
 رفقا به یاد داشته باشند.

در عمل به مقتضای رضای خودش  امیدواریم که عنایت و لطف خداوند شامل حال ما باشد و ما را 
دهد صحیح طور نباشد که انسان خیال کند عملی را که انجام میهمیشه پابرجا بدارد. مهم این است که این

                                                      
 .٥٥1 ـ ٥٤٩گزیده ابیاتی از دیوان حافظ )قزوینی(، ص  1
 البته معنای واجب، همان معنای لزوم است و وجوب شرعی منظور نیست. ٢
 .1٦٧؛ آیین رستگاری، ص 1٧٦رجوع شود به روح مجرّد، ص  ٣
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 است و بعد متوجّه شود که باطل بوده است!
 فرماید:[]آیۀ شریفه می 

لَّ 
َ
ذِينَ ض

َّ
 ، ٱل

ا
عۡمٰلً

ه
ينَ أ شَِ

ۡ
خ
َ ۡ
م بِٱلۡ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
لۡ ن

َ
لۡ ه

ُ
هُمۡ ﴿ق

َّ
ن
ه
 أ
َ
مۡ يَحۡسَبُون

ُ
يَا وَه

ۡ
ن
ُّ
حَيَوٰةِ ٱلد

ۡ
ی ٱل ِ

سَعۡيُهُمۡ فی
عًا﴾. 

ۡ
 صُن

َ
ون

ُ
 1يُحۡسِن

کنند عمل خیر است، دهند و خیال میترین افراد کسانی هستند که عملی را انجام میبدترین و بیچاره 
 ٢مَّنثُورًا﴾ ٓ  ءٓ  مال آنها ﴿هَبَاکنند دفاع از اسلام است، ولی تمام اعکنند دفاع از دین است، خیال میخیال می

 بندند.است و در آخرت هیچ طرفی از این عمل خودشان نمی
السّلام به عنوان بصری  حدیث عنوان بصری یک دستورالعمل سلوکی است که امام صادق علیه 

 دهند.می
 شنیدیم:طور سایر بزرگان میشد که ما از مرحوم آقا و همینبارها می 

شود و خدا با کش قوم و خویشر ندارد؛ ]بلکه[ انسان به حرف و به زبان نمیسوی خدا حرکت به
 ٣باید عمل کند. 

صِرف اتکاء بر نظارت یعنی بداند و حقیقت مسئله را دریابد و واقعیت قضیّه را لمس کند و به« عمل» 
اثر تکوینی ببیند! یعنی و اشراف مقام ولایت بسنده نکند، و باید در عمل و گفتار و رفتار، برای کار خود یک 

کردن و در وضعیت خانواده اثر تکوینی ببیند، ]و بداند که[ زند اثر تکوینی ببیند، در صحبتبرای حرفی که می
 کسب و معامله و ارتباط با مردم اثر تکوینی دارد. و این شوخی نیست.

 فرمودند:یک وقت مرحوم آقای حداد می 
د، چون اگر به مکنتی برسند، تحمل ندارند و وضعیت دهها مال و مکنت نمیخدا به بعضی 

کنند؛ لذا خدا اینها را ]در فقر[ شان ظلم میوقت به زن و بچهکنند، آنخودشان را فراموش می
 دارد. نگه می

زن و بچه، امانت خدا در دست انسان هستند و باید رعایت آنها را کرد، نه اینکه آنها را فراموش  
بگوید و حافظ بخواند و دو سه ساعت از شب را به این اذکار « یا هو»کند در شب ل مینمود. سالکی که خیا

اندازۀ سر سوزنی اثر ندارد و تمام گونه التفاتی به خانواده نداشته باشد، این اعمال او بهبگذراند، و بعد هم هیچ
                                                      

 :٣، ص ٢. اللَه شناسی، ج 1٠٤و  1٠٣( آیه 1٨)سوره کهف  1
بارتر است؟! آنان کسانی هستند که سعی و کوشش بگو )ای پیامبر!( آیا من شما را آگاه بنمایم بر آن کسانی که اعمالشان زیان»

و کردار، نیکو عمل پندارند که از جهت کار که خودشان میتر گم شده است درحالیتر و پستآنها در راه تحصیل زندگانی پائین
 «نمایند!می

 :٤، ص ٣. معاد شناسی، ج ٢٣( ذیل آیه ٢٥سوره فرقان ) ٢
 «شده در فضای وسیع.گرد و غبار پراکنده»
 .1٧٧ ـ 1٥٥رجوع شود به آیین رستگاری، ص  ٣
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 مَّنثُورًا﴾ است. ٓ  ءٓ  اینها ﴿هَبَا
ان تشریف آورده بودند، مجلسی بود و ایشان داشتند برای در آن سفری که مرحوم آقای حداد به ایر 

طور که در کردند. مجلس خصوصی بود، یعنی ایشان، یک فرد دیگر و من بودیم، و اینشخصی صحبت می
ساله بودم. ایشان داشتند راجع به اهتمامی که یک انسان باید در رفتار نظر دارم من کلاس پنجم ابتدایی و یازده

 فرمودند:کردند و میته باشد صحبت میو کردارش داش
 علیه-یک روز مرحوم قاضی 

ه
ل ما آمدند. ما با  -رضوان اللَ ی ف شده بودند و به متی ّ به کربلا مشر

ون و در طول خیابان قدم می ل آمدیم بت  ی
ی ایشان از متی طور داشتند با من زدیم و ایشان همی 
 کردند. صحبت می

گذاشت ایشان حرکت اد آمد و لباس پدرش را گرفت و نمیدر این موقع دختر خردسال مرحوم حد 
آمد، تا اینکه دو سه بار تکرار شد و کردند ولی دوباره میطور او را طرد میکند. بچه بود دیگر! ایشان همین

 گفت:خُلق ایشان تنگ شد. ایشان می
لق من تنگ شد و رو کردم به مرحوم قاضی و گفتم: آقا بگذارید من این... را بگذارم خانه! 

ُ
 خ

 آورم؛ اهانتی به این طفل خردسال بود. ایشان گفتند:ایشان یک تعبیری آوردند که من آن تعبیر را نمی 
ی حرفی از دهان من درآمد، مرحوم قاضی ایستاد، به تورّم شد های گردن ایشان مشدت رگتا چنی 

؟! خجالت نمی»و رو کردند به من و گفتند:  کشر سید هاشم! این چه حرفی بود زدی؟! چه گفتی
ی حرفی را می ؟! جواب خدا را چه داری بدهی؟! چهبه سید اولاد پیغمتی چنی  ؟! کار میزنی توانی بکتی

ی « توانی جواب بدهی؟! چطور روز قیامت می ی و و همی  وع کردند به ما گفیی  کردن! پرخاشطور شر

 گفتند:می 
 توبه کردیم! 

ا
 1ما شی    ع دست و پایمان را جمع کردیم و گفتیم: آقا ببخشید! اصلا

 فرمودند:و بعد ایشان ]یعنی مرحوم حدّاد[ به آن شخص می 
توانید آن کند و دیگر نمیزنید یک اثر تکویتی در نفس ایجاد میشما باید بدانید هر حرفی را که می

ی بتی   ید! را از بی 

الآن استاد من قاضی است و اگر روی کرۀ : »طور نیست که مرحوم آقای حداد به خود ببالد کهاین 
شد، این مطلب درست است و مثل البته واقعاً هم مثل ایشان پیدا نمی!« کنیزمین بگردی مثل ایشان پیدا نمی

فداه بود، بعد از آن مرحوم قاضی بود مرحوم قاضی نبود؛ یعنی اگر ما بگوییم اول حضرت بقیّةاللَه ارواحنا 
 !کندولی این کفایت نمی. طور بودحداقل بنده شک ندارم که این[. ایمگزافه نگفته]

دار کارها و رفتار استادی مانند مرحوم قاضی داشتن و در تحتِ ولایت او بودن و ]اینکه[ او عهده 
اینکه الآن در چنین وضع و موقعیتی است دل  انسان باشد، در صورتی ]مفید[ است که سالک عمل کند و به

 خوش نکند! این مسئله مهم است.

                                                      
 .٤٨، ص ٢هرحال[ عذرخواهی کردند. رجوع شود به مطلع انوار، ج البته این تعبیر من است، ولی ]به 1
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توانیم فقط ]به ارتباط ظاهری با استاد[ بسنده کنیم و این را بدانید که صحبت در این است که ما نمی 
ها حرف این« شما دیگر مولا و آقا دارید و در تحتِ ولایت هستید و کارتان تمام است!»اگر شخصی بگوید که: 

داند دو های یک فرد منطقی و دردمند و دردداری که میها أشبه است تا به حرفهای مجانین و ابلهبه حرف
ا»روزی بیشتر از عمر او دیگر باقی نمانده و 

ً
ئود

َ
 ک

ً
بَة

َ
ق

َ
م ع

ُ
 أمامَک

َّ
 1.«إن

حال انسان ]مفید های آینده از مطالبی که مربوط به ]مسائل سلوکی است[ و برای شاءاللَه در شبإن 
است[ بیان خواهیم کرد. ما که اینها را دانستیم و طوری نشدیم، حال شما اینها را بشنوید و دعایی هم در حق 

 بیچارگان و درماندگان کنید.
کردند؛ و حتی خودشان در روایت عنوان بصری روایتی است که مرحوم آقا خیلی به آن توصیه می 

که طوریاوقاتی که در نجف اشرف مشغول تحصیل بودند این روایت را نوشته بودند و در جیبشان بود و همان
 ٢کردند.ای دو بار هم آن را مطالعه میاند هفتهفرموده

های آتیه به مضامین این روایت توجّه شاءاللَه در فرصتجیبی است! و اگر إنواقعاً روایت، روایت ع 
اللَه را در این روایت با جملات السّلام تمام حقیقت سلوک و حرکت إلی کنیم، خواهیم دید که امام صادق علیه
 اند.مختصر و کوتاه به این فرد بیان کرده

 اهمیت ذکر و یاد خدا در حدیث عنوان بصری
 است که فرمودند: -أعلی اللَه مقامَه-ت از مرحوم شیخ بهایی روای 

مسُ 
َ
 ش

ُ
یخ

َّ
ِّ قالَ الش راهانی

َ
 الف

َ
یخِ أحمَد

َّ
 الش

ِّ
ط

َ
 مِن خ

ُ
لت

َ
ق
َ
: ن ٍّ

ی
 بنُ مَکی

ُ
د ینِ مُحَمَّ

ِّ
ُ -الد

ه
 اللَ

ُ
ن  -رَحِمَه عَ

  ِعُ 
َ
 سَن

َ
عٌ و تِسعون ٰ علیهِ أرب  َ د أنی

َ
ا ق ً بت 

ه
ا ک

ً
یخ

َ
. نوانِ البَصِریِّ و کان ش

ا
 ة

مردی بود و نودوچهار سال از عمر او » مرحوم شیخ بهانی با سند خود از عنوان بصری که پت 
 «کند: گذشته بود نقل می

 
ُ
فت

ه
ل
َ
ت
ْ
 اخ

َ
ة
َ
 علیه السّلام المَدِین

ُ
رٌ الصّادِق

َ
دِمَ جَعف

َ
مّا ق

ه
ل
َ
. ف یَ سٍ سِنِی 

َ
 مالِکِ بنِ أن

ه
لِفُ إلی

َ
 أخت

ُ
قالَ: کنت

 
َ
ذ
ُ
 أن آخ

ُ
یهِ، و أحبَبت

ه
 عَن مالِکٍ.  إل

ُ
ذت

َ
ما أخ

ه
 ک
ُ
 عَنه

ل او رفتبنچند سالی بود که در مدینه با مالک» ی کردم. وقتی وآمد میانس ارتباط داشتم و به متی
ت  یف آوردند، من دوست داشتم که به حصری ون مدینه بودند و به مدینه تشر ت در بت  حصری

[ ارتباط برقرار کنم طوری که از مالک تحصیل علم کردم، با ایشان مراجعه کنم و همان ی ]نت 
 «]وتحصیل علم نمایم[. 

قالَ لی یَومًا: 
َ
 ف

لا
َ
هارِ، ف

َّ
یلِ و الن

َ
اءِ الل

َ
ةٍ مِن آن

َ
لِّ ساع

ُ
ِ ک

ّ
 ف

ٌ
 لِِ أوراد

َ
لِک

َ
 و مَعَ ذ

ٌ
وب

ُ
لٌ مَطل

ُ
 رَج

ّ
ن وِردِی!  إنّ

َ
لنِّ ع

َ
شغ

َ
ت

                                                      
 :1٩٧، ص 1. معادشناسی، ج ٣٢1البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 1
 «ای است سخت.چون در روبروی شما گردنه»
 .1٦٨رجوع شود به آیین رستگاری، ص  ٢
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یهِ. 
َ
لِفُ إل

َ
خت

َ
 ت

َ
نت

ُ
ما ک

َ
یهِ ک

َ
لِف إل

َ
ت

ْ
ن مالِکٍ و اخ

َ
ذ ع

ُ
 1و خ

ت »  فرمودند: حصری
[ روی من نظر دارد و جَواسیش برای من قرار  من شخض مورد توجه هستم؛ دستگاه ]حکومتی

 خواهم که خیلی با افراد در ارتباط باشم. داده و نمی
شود که روز ورد و ذکر دارم، و آمدن تو به اینجا موجب میعلاوه بر این، من در ساعانی از شبانه

 «از ورد و ذکر غافل باشم. 

ای که باید در اینجا مورد توجّه قرار بدهیم، لزوم ذکر و ورد برای تلطیف و تجرّد نفس است. سئلهم 
 فرماید:آیۀ شریفۀ قرآن می

وبُ﴾؛
ُ
ل
ُ
ق
ۡ
یُّ ٱل ِ

مَی 
ۡ
ط
َ
ِ ت
ه
رِ ٱللَ

ۡ
 بِذِك

َ
لَ
ه
 «کند. قلوب، به ذکر و یاد خدا اطمینان پیدا می» ٢﴿أ

 آورد؟فس انسان به وجود می]حال باید ببینیم که[ ذکر و ورد چه اثری در ن 
 بیان امیرالمؤمنین در التزام اولیاء الهی به یاد خدا

السّلام در صفت اولیای خدا عبارتی دارند که در امشب فقط یک ترجمۀ  امیرالمؤمنین علیه 
های دیگر قرار شاءاللَه بقیۀ مطالب را برای شبشود و چون مقدمه خیلی طول کشید، إناللفظی میتحت

 هیم.دمی
 فرمایند:حضرت می 

نه. 
َ
یعٌ ع

َ
 و لاب

ٌ
م تِجارَة لهُ

َ
شغ

َ
م ت

َ
ل
َ
، ف

ً
لً

َ
د

َ
نیا ب

ُّ
 مِن الد

ُ
ذوه

َ
 أخ

ً
هلً

َ
کرِ لَ

ِّ
 لِلذ

َّ
خداوند متعال برای »وَ إن

ی به آن، به ذکر میذکر، اهلی قرار داده است که اینها به پردازند و تجارت و جای دنیا و پرداخیی
 «کند. بیع آنها را از ذکر مشغول نمی

نیست؛ بلکه منظور از ذکر در اینجا به یاد « وِرد»فرماید، منظور از ذکری که در اینجا امیرالمؤمنین می 
خدا بودن است. و چون اوراد عبارت است از تسبیحات و تحمیدات و بیان صفات جمالیّه و جلالیّۀ پروردگار، 

باب به صفات جلالیّه و جمالیّۀ او خواهد بود. ازاین تبع در وِرد فقط متمرکز و متمحّض در ذات ولذا انسان به
شاءاللَه این مطلب بعداً خواهد که إن« یاد خدا»شود. اما حقیقت ذکر، عبارت است از: اوراد هم اذکار گفته می

 ٣آمد.
 بیان امیرالمؤمنین در اشراف اولیاء الهی بر عالَمِ آخرت

 ب
َ
هتِفون

َ
امَ الحیاةِ، و ی

ّ
 به أی

َ
عون

َ
قط

َ
. ی َّ  أسماعِ الغافلیر

ّ
 ف

َ
واجِرِ عن مَحارِمِ اللَ

ّ
اینها افرادی » الز

ی میهستند که زندگانی را به  بانگ دورباش از محارم الهی را در واسطۀ ذکر ستی
ً
کنند و دائما

ی شمیگوش  «دهند. های غافلی 
 عنه

َ
ون

َ
ناه

َ
ت
َ
ر و ی

َ
 عن المنک

َ
نهَون

َ
 به، و ی

َ
مِرون

َ
أت

َ
 بالقِسطِ و ی

َ
أمُرون

َ
امر به عدل و داد ». و ی

                                                      
 .٢٢٤، ص 1بحار الأنوار، ج  1
 .٢٨( آیه 1٣سوره رعد ) ٢
 .٢رجوع شود به عنوان بصری، ج  ٣
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کنند و خودشان کنند، و از مسائل منکر، نهی میکنند و خودشان هم پیشاپیشِ افراد عمل میمی
 «پوشند. هم به این نواهی، جلوتر از بقیه جامۀ عمل می

دوا ما وَراءَ ذلِک. 
َ
شاه

َ
م فیها، ف

ُ
 الَخِرة و ه

َ
نیا إلِ

ُّ
عوا الد

َ
ط

َ
ما ق

َّ
أن

َ
ک

َ
دند و به اینها دنیا را طی کر » ف

 از آنچه در  آخرت رسیدند و در آن مستقر شدند، با اینکه هنوز در دنیا هستند. اینها به غت 
 «دنیاست، به مشاهدۀ ماوراء دنیا رسیدند. 

لیهِم عِداتِها. 
َ
 ع

ُ
تِ القیامَة

َ
ق

َّ
ق

َ
 طولِ الإقامَةِ فیهِ، وَ ح

ّ
خِ ف

َ
ز  أهلِ الیََ

َ
یوب

ُ
عوا غ

َ
ل

َّ
ما اط

َّ
کأن

َ
 » ف

ّ
کأن

لع شدند. و قیامت با تمام اینها در ط
ّ
ول اقامتی که در برزخ دارند بر احوال غائب اهل برزخ، مط

 قیامت را دیده
ً
 «اند. وعده و وعیدهانی که به آنها داده شده است، برای اینها مجسّم شده و واقعا

 ما لا
َ

رَون
َ
هُم ی

َّ
 کأن

َّ
نیا حنَ

ُّ
 لَِهلِ الد

َ
فوا غِطاءَ ذلک

َ
ش

َ
ک

َ
س ف

َ
اسُ و ی

ّ
ریَ الن

َ
 ما لای

َ
.  مَعون

َ
سمَعون

َ
 1ی

اند و دارند پرده را اینها افرادی هستند که تمام آنچه را به آنها وعده داده شده، همه را دیده»
 «دارند. برای مردم برمی

 برداری از واقعیت، نه وعدۀ کورکورانهمطالب اولیاء الهی، پرده
برداری از حقایقی است که برای ما مخفی است. نه اینکه به ما گویند، پردهمطالبی را که بزرگان می 

گویند: دارند و میوعده بدهند که بروید این کار را بکنید ]تا فلان نتیجه را ببرید[! نه، اینها پرده را برای ما برمی
عمل کنید و ببینید! ما رفتیم این واقعیت را دیدیم، اگر ای مردم! ما رفتیم عمل کردیم و دیدیم، شما هم بیایید 

کند؛ و خیال نکنید اگر نخواهید به اینجا بیایید، کار و کاسبی خدا خواهید، نیایید! کسی شما را مجبور نمینمی
ضیه طور نیست. قاید، نه! ابداً اینشود، و خیال نکنید اگر بخواهید بیایید، بهشت خدا را مملوّ کردهکساد می

سوی خدا حرکت نکنیم و به این معارف جامۀ عمل نپوشانیم، این است. ناز از او و نیاز از ماست؛ اگر ما به
 شود.دستگاه خدا کساد نمی

 نگاه مردم عوام به عبادت و پیروی از اولیاء الهی
ملائکه را کنیم که اگر یک شب بلند شویم و دو رکعت نماز شب بخوانیم، فردا باید تمام ما خیال می 

گویی ای بندۀ خدا؟! جایی که پیغمبران یک بر اعمال ما گواهی و شهادت بدهند! چه میبهبه صف بکشیم تا یک
شد تا اینکه یک نظر لطف و عنایت الهی به آنها و اولیاء در آن سرائر و مقامات عجیب، بند از بندشان جدا می

 یگر باید حساب کار خودمان را داشته باشیم.دنبال کارمان! ما دبشود، ما دیگر باید برویم به
 حکایت فردی تارک نماز و معترض به مشیّت پروردگار

من این خدا را قبول »گفت: وقت شخصی، یک نفر را پیش ما آورده بود. خلاصۀ مسئله اینکه مییک 
مقام منیع خودتان تنازل  حالا توقع داشت که ما به ایشان بگوییم: نه آقا جان! از آن« ندارم و ]از این حرفها[!

هایش را کرد، ما دیدیم کنید. وقتی خوب صحبتگاهی یک نماز هم بخوانید، ضرر نمیخدا گاهکنید، شما را به

                                                      
 .٣٤٣و  ٣٤٢البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 1



_______________________________________________________________________________________________________ 
15 

جان! یک سؤالی از شما  کند. گفتم: آقادهد و خود را بالا و بلند احساس میخیلی دارد ترفّع به خرج می
کنید؟ کار میای در اختیار نداشته باشید چهاید و شما هیچ نوع اسلحهکنم: اگر دزد مسلّحی به خانۀ شما بیمی

 کنید؟فرض کنید اگر بگوید گاوصندوق خودت را باید به ما بدهی، آیا شما با مشت به طرف او حمله می
 گفت: نه. 
 کنید؟کار میگفتم: چه 
 برد.می شوم دیگر؛ چون اگر تسلیم نشوم ما را با اسلحه از بینگفت: تسلیم می 
 گفتم: شما خدا را قبول داری یا نداری؟ 
 گفت: بله، اما این کارهایش را قبول ندارم. 
گفتم: من حداقل چیزی که بخواهم به تو بگویم این است که آیا قدرت و قهّاریت این خدایی که  

دیگر ملحق به دانی بالأخره دو روز آید کمتر است؟! تو میشما قبول دارید، از دزدی که داخل خانه می
توانی انکار کنی و حتی آدم گذشتگان خواهی شد و جناب عزرائیل ]جان تو را خواهد گرفت[! این را که نمی

انکار بینیم. پس وقتی که ما با حقایق و مسائل غیرقابلتواند انکار کند؛ چیزی است که داریم میمُلحد هم نمی
کشان عالم را به خاک مالیده است و دارد که گردن تمام گردن دانیم که[ عزرائیلی وجودرو هستیم، ]و میروبه

ای وجود دارند که بر هر شخصی را که در این دنیا تصور کنید بر او قاهر و غالب در این شکی نیست، و ملائکه
ای، خواهند بود، و عاقبتمان هم که معلوم است، حال با چنین خدایی و چنین جناب عزرائیلی و چنین ملائکه

گوید: اگر ا به ما آمده است که ناز کنیم و بگوییم خدایا ما تو را قبول نداریم؟! ]در این صورت او نیز[ میآی
کشیم و اهل خواهی قبول داشته باشی نداشته باش؛ اشکالی ندارد!]با تو[ کاری نداریم. ما نازِ کسی را نمینمی

کشان عالم را روی زمین هل هستی، بلکه تمام گردنها نیستیم؛ ما عزرائیلی اینجا داریم که تو که ساین حرف
خوابانده است! نه روی زمین، بلکه زیرِ زمین بُرده است! تمام انبیاء و بزرگان و مؤمنین و ملحدین، و هر کسی 

 را بخواهید تصور کنید به آن دنیا فرستاده است.
 شاءاللَه جنبۀ جمال بماند برای بعد.خواهیم از ناحیۀ جلال وارد شویم، إنالبته ما ]در بیان مطلب[ می 

 حکایت اعتراف محمدرضا شاه به غلبۀ قدرت و مشیّت خداوند
وقتی من خاطرات ]محمدرضا[ شاه را خدا نکند که زمام امور انسان بر گردن خود انسان بیفتد! یک 

کردن و بود به مسخره اند و پسر شاه شروع کردهخواندم و عبارت جالبی در آنجا بود. در جایی نشسته بودهمی
 گوید:کند به پسرش و میگفته که حاکی از استهزاءِ خدا و دین بوده است. شاه رو میعباراتی می
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 1خواهی مسخره کن، ولی خدا را دیگر مسخره نکن؛ دیدی چه به روزگارمان آمد؟! هرکه را می

 کشان در کف قدرت ملائکۀ الهی ذلیل و خوار هستند.تمام این گردن 
ال که ما از ناحیۀ جلال و قهّاریّت، چنین خدایی داریم که اسلحه که هیچ، ]بلکه[ تمام ]اسباب ح 

مادی[ دنیا در مقابل او ]هیچ است[، و با وجود چنین ملائکه و قبر و سؤال و قیامتی، یک آدم عاقل در قبال 
داند دهد. آدم عاقلی که میمیکند؟! پاسخ این است که خودش را با این دستگاه وفق کار میچنین خدایی چه

بیست سال دیگر زنده است و بالأخره در شصت و هفتادسالگی باید برود، در این دنیا شاید تا فردا یا نهایتاً ده
دهد؛ چه قانونی؟ اینکه برای خودش حیات و سعادت را تعیین و کند؟ خودش را با این قانون وفق میچه می

 کند.ا میتمهید کند. آدم عاقل این کار ر
دهید وارد منزلتان بشود، این بازی که شما تشخیص نمیاگر یک دزد با یک اسلحۀ بچگانه و اسباب 

ای آمده»گویید: دارد، و شما نمیهای او وامیبازی شما را به تعقّل دربارۀ تسلیم در برابر خواستاسلحۀ اسباب
دهید اسلحه واقعی باشد و چون احتمال می« کنم!میآیم با مُشت به تو حمله در اینجا دزدی کنی؟! من هم می

 به شما شلیک کند.
دارد؛ ]پس[ چگونه در قبال دستگاه آفرینش و سعادت بازی شما را به تعقّل وامییک اسلحۀ اسباب 

ومِن کنیم و مسامحه و مجامله کنیم؟! چه کسی را توانیم مِنّ و آینده که هیچ شکی راجع به اینها نداریم، می
 زنیم!خواهیم گول بزنیم؟! نه، داریم خودمان را گول میخواهیم گول بزنیم؟ خدا را میمی

 عبور اولیاء خدا از عبادت با طمع جمال یا خوف جلال الهی
البته این مطالبی که امشب خدمتتان عرض کردم، از ناحیۀ جلال و قهّاریت خداوند بود. اما اگر ما به  

لام و عبارات و حالاتی که بزرگان دارند دقت کنیم و در آن دقائق و ظرائفِ اسرار السّ کلام امیرالمؤمنین علیه
 »وجود و لطائفِ و رقائقِ مشاهداتِ جمالیّه و انس با مقامِ سِرِّ 

ُ
قت َ یََ

ْ
 لاح

ً
ة

َ
 أنمُل

ُ
وت

َ
ن
َ
که امیرالمؤمنین  ٢«لو د

 »فرمایند: السلام می علیه
َ

ک
ُ
عَبدت

َ
 لِلعِبادةِ ف

ً
 أهلً

َ
ک

ُ
دت

َ
ل وج

َ
ام، من دیگر از مقام جلال و جمال تو گذشته ٣«ب

ام بازیِ بچگانه گذشتهنبات و وسائل اسبابمن دیگر از مقام تهدید و ارعاب و ترسِ از کتک، یا طمع به آب
[! متوجه مسائل دیگری خواهیم شد]بنگریم، [.« بلکه چون تو را سزاوار عبادت یافتم، تو را عبادت کردم]

                                                      
 .1٧٢ع شود به پس از سقوط؛ سرگذشت خاندان پهلوی در دوران آوارگی، ص رجو 1
، جلسۀ 1٤٣٤. شرح دعای ابوحمزۀ ثمالی، سال ٣٨٢، ص 1٨؛ بحار الأنوار، ج 1٧٩، ص 1السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل ابی ٢

 اول:
 «شود.محو و نابود می اگر یک سر سوزن بخواهم بالاتر بیایم، هستیِ من در آن تجلیاتِ ذات پروردگار،»
 .1٢٨؛ الألفین، ص 11، ص ٢عوالی اللّئالی، ج  ٣
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 .گذشته است[ ها]بازیها و از اسباباین حرفامیرالمؤمنین دیگر از 
بیند و بخواهد یا نخواهد، تمام وجودش در ب را میشاءاللَه سخن از مقامی که ]مُحِب[ فقط محبوإن 

قدر هم مطلب را سرسری نگیریم؛ افتد بعداً خواهد آمد. ما فعلاً خواستیم بگوییم که اینقبال معبود به سجده می
بَرَند! قضیه کنند و میمان میتکهاندازند و تکهکشند و در بیمارستان مید و ما را به بند میآیندو روز دیگر می

 به چنین مطلبی، چه باید کرد؟ توجه بَرند. حال باشوخی نیست؛ بخواهیم یا نخواهیم ما را می
و آنی از  وقت شامل حال ما باشد،جا و در همهامیدواریم که همیشه عنایت و لطف خداوند در همه 

آنات ما را به خودمان وامگذارد، و لطف او موجب رشد و رُقاء و رسیدن به کمال ما باشد، و دست ما از دامن 
اولیاء کوتاه نباشد، و در دنیا و آخرت همیشه اعمال و رفتار و کردار ما مورد توجه و مرضیّ رضای حضرت 

 حق باشد.
 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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